
  درباره ضرورت وجود حزب کمونيست
  

ضرورت وجود حزب کمونيست به صورت عام و نظريات  به نکاتی پيراموننوشته در اين 
سی سال عقب گرد «متن مطرح شده توسط رفيق بهرنگ درباره حزب کمونيست که در 

که به نقد نوشته  مذکور قسمتی از مقاله. می پردازم بيان شده است به صورت خاص» تاريخی
کاملا درست و غيرقابل انکار است و از اينرو پرداخته است  ۵٢٢رفيق برديا در نشريه کار 
  .چيز ديگری به آن نمی افزايم

گويا از  .اما رفيق بهرنگ ديد اشتباهی نيز نسبت به رابطه وجود حزب کمونيست و انقلاب دارد
لی ضروری نخواهد نظر ايشان وجود حزب کمونيست می تواند به انقلاب کمک کند ولی عام

پس از نگارش  .بود و حتی مهم نيست اگر تشکيل حزب به دوران پس از انقلاب موکول شود
من متوجه شدم متأسفانه درکی که از حزب کمونيست در بين بعضی » از آگاهی تا عمل«مقاله 

برای مثال يکی از رفقا . از افراد وجود دارد چقدر نادرست و حتی متضاد با سازمان است
 تأثيریيستی از گروههای ايرانی که خود را حزب می خوانند تهيه کرده بود و می گفت چه ل

از نظر اين رفيق حزب کمونيست فقط يک نام ! خواهد داشت اگر يکی ديگر به اينها اضافه شود
حزب کمونيست ويژگيهای خاص خود را  .است که هر کس می تواند بر روی گروه خود بگذارد

بنيان گذاران کمونيسم علمی و اسناد جنبش کمونيستی بيان شده است و تاريخ  دارد که در آثار
نيز ثابت کرده است که بدون آن نه بردن آگاهی طبقاتی بين کارگران ممکن است و نه هدايت 

که حزب کمونيست را از توده کارگران  اين ويژگيها. جنبش خود بخودی به راه صحيح انقلابی
  :عبارتند از ز می سازندو محافل روشنفکری متماي

  
  .حزب کمونيست پيشاهنگ سياسی طبقه کارگر است -١
  .حزب کمونيست بخش متشکل و منضبط طبقه کارگر است -٢
  .حزب کمونيست ديدگاه صحيحی از منافع آنی و آتی جنبش طبقه کارگر دارد -٣
  .حزب کمونيست در هر شرايطی نماينده آگاه کل طبقه کارگر است -۴
ونيست به صورت مداوم با توده های کارگر و زحمتکش در ارتباط است و حزب کم -۵

  .را دارد) يا حداقل پيشروترين قسمت آنها(پشتيبانی آنها 
  

برای مثال کارگران هر . بديهی است که اين ويژگيها تنها در ارتباط با هم است که معنی می يابند
وههای شبه آنارشيستی نيز که خط مشی کارخانه تا درجه ای دارای تشکل و انضباط هستند و گر

مبارزه مسلحانه به صورت مستقل از مردم را دنبال می کنند حتی دارای انضباط نظامی آهنين 
رولتاريا نداشته باشند و هستند در حاليکه همينها ممکن است هيچ آگاهی درباره منافع طبقاتی پ

اشد يا فاقد کوچکترين ارتباطی با بدنه وضع هم زنجيران آنها ذره ای هم برايشان اهميت نداشته ب
  .طبقه کارگر باشند

با توجه به اين ويژگيها می توان با جرأت گفت که تا زمانی که حزب کمونيست وجود نداشته 
باشد چيزی به نام مبارزه طبقاتی پرولتاريا نيز وجود نخواهد داشت و مبارزه دسته های مختلف 

بدون وجود حزب کمونيست، جايی هم که  .واهد رفتکارگران از حد ترديونيونی فراتر نخ
پرولتاريا به سياست کشانده می شود به ابزار دست طبقات ديگر تبديل خواهد شد و مبارزه اش 

  .هيچگاه سيستم سرمايه داری را تهديد نخواهد کرد



کسی نمی تواند برای پيروزی انقلاب تضمين بدهد ولی شکست انقلاب در صورت نبودن حزب 
هم اکنون مدتهاست که  .يستی که آن را درست رهبری کند تضمين شده خواهد بودکمون

بورژوازی نقش مترقی خود را از دست داده است و حتی در کشورهايی هم که هنوز به مرحله 
چنانچه رهبری مبارزات دمکراتيک توده ها در دست ) مثل نپال(انقلاب سوسياليستی نرسيده اند 

انقلاب محکوم به ) حزب کمونيست از اصول خود منحرف شود يا(حزب کمونيست نباشد 
دومين کنگره بين  .شکست خواهد بود و بورژوازی نتيجه تمام مبارزات توده ها را خواهد دزديد

بين الملل کمونيستی اين نظريه را که پرولتاريا « :الملل کمونيستی در اين باره تصريح می کند
ی تواند انقلاب خود را به پيروزی برساند قاطعانه رد بدون يک حزب سياسی مستقل کارگری م

هدف اين مبارزه سياسی که به ناچار به . هر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است. می کند
قدرت سياسی را جز از طريق . يک جنگ داخلی تبديل می شود، تصرف قدرت سياسی است

تنها در صورتی که . کار گرفتيک حزب سياسی نمی توان به دست آورد، سازمان داد و به 
حزبی متشکل و با تجربه با هدف هائی روشن و برنامه عملی برای اقدامات فوری، به منظور 
روياروئی با دشواريهای سياست داخلی و خارجی در رهبری طبقه کارگر قرار داشته باشد، 

از ساختمان آنگاه می توان گفت که قدرت به دست آمده پديده ای تصادفی نيست، بلکه سرآغ
  ».جامعه کمونيستی پايداری است که به دست پرولتاريا بنا می شود

قسمتی از نوشته رفيق را که به مقايسه ايران با کشورهای پيشرفته سرمايه داری اختصاص 
. ايم دارد کنار می گذارم زيرا نه من و نه هيچ فرد جدی ديگری چنين مقايسه ای را انجام نداده

ه عقب ماندگی اقتصادی و سياسی رژيم و اينکه درمانده از پاسخ دادن به من در نوشته خود ب
همچنين گفته بودم که اوضاع در کشوری مثل . کوچکترين مطالبات مردم است اشاره کرده بودم

ايران غيرقابل پيش بينی است و ممکن است تغييرات رعد آسايی رخ دهد که همه را غافلگير 
داشته  ١٣۵٧يرات که نمی توانند نتيجه ای چندان متفاوت از سال کند اما نبايد منتظر اين تغي

باشند و جای جناح های بورژوا را با هم عوض می کنند ماند بلکه بايد مبارزات مردم را به 
  .سطح مبارزه آگاهانه طبقاتی ارتقاء داد و اين بدون وجود حزب کمونيست ممکن نيست

» بدون حزب کمونيست هم می توان انقلاب کرد«من نظر رفيق بهرنگ را در اين مورد که 
قبول دارم ولی بدون حزب کمونيست نمی توان پرولتاريا را در خط طبقاتی صحيح هدايت کرد 

بورژوازی دست آوردهای  در نتيجه پرولتاريا به گوشت دم توپ بورژوازی تبديل می شود وو 
در ايران مسئله اساسی . کار را کرداين  ١٣۵٧انقلاب را به باد خواهد داد همانطور که در سال 

فقط سرنگون ساختن حکومت فعلی نيست بلکه مهم تر از آن جايگزين کردن حکومتی کارگری 
 ، حکمتيستهامثل مجاهدين(را از سرنگونی طلبان  کمونيست است و اين امری است که انقلابيون

  .مجزا می سازد) قسمتی از سلطنت طلبان و
ز کمون پاريس يا کوبا مثال می آورد به هيچ وجه نمی توانند به عنوان نمونه هايی را که رفيق ا
نمونه جنبش مرتکب اشتباهاتی شد که در  اين دودر  می دانيمهم اکنون . مثال نقض تلقی شوند

  .نهايت به ناکامی تلاشها منتهی شد
دتها پيش در زمان کمون پاريس اگر چه حزب اعلام شده ای وجود نداشت ولی سوسياليستها از م

با توده کارگران در ارتباط بودند و خيلی از اعضای بين الملل اول نيز در کمون پاريس شرکت 
از اين رو می توان گفت که حزب کمونيست به صورت نطفه ای موجود بود و جنبش . کردند

نيز کاملا به صورت خود بخودی پيش نرفت و در جهت درهم شکستن دولت بورژوازی و 
اگر در زمان کمون پاريس حزب . اتوری پرولتاريا اقداماتی را انجام دادبرقراری ديکت

وجود داشت بايد با تحليل از اوضاع به اين  )نه به صورت نطفه ای بلکه تکامل يافته( کمونيستی



نتيجه می رسيد که در شرايط خاص آن زمان امکان پيروزی بسيار بعيد بود ولی ممکن بود که 
ستثنائی آن زمان امتيازاتی را به طبقه حاکم تحميل کرد و مبارزه را از آن با استفاده از شرايط ا

در جريان قيام نيز کمونرها مرتکب اشتباهاتی شدند که در . پس در سطح بالاتری ادامه داد
کشته شدن وسيع کارگران انقلابی و سوسياليستها شد بطوری که نهايت منجر به شکست قيام و 

برای مثال آنها به اندازه . ات ناشی از شکست کمون جبران گرددسال طول کشيد تا لطم ۴٠
کافی به درهم شکستن مقاومت بورژوازی و آزاد کردن بقيه خاک فرانسه از دست آن اهميت 

مارکس هم در ابتدا با توجه به شرايط آن زمان مخالف آغاز قيام در فرانسه بود ولی  .نمی دادند
ن را در مقابل جلادان تنها نگذاشت و بعد از شکست کمون نيز هنگامی که قيام آغاز شد انقلابيو

  .از تجربه هايی که کمون در حيات کوتاهش کسب کرده بود برای تکامل علم انقلاب بهره جست
بايد توجه داشت که بعضی از مبارزان آن زمان مثل کاسترو حتی تا يک سال در مورد کوبا هم 

بعدها شرايط زمان و دن خود را انکار می کردند بعد از انقلاب هم صراحتاً کمونيست بو
البته در . »کمونيست شوند«آنها را مجبور کرد که ) بخصوص نياز به کمک اتحاد شوروی(

ادامه کوبا نيز تبديل به يک کشور سرمايه داری شد که لوازم توليد بجای سرمايه داران در دست 
فراموش (حسنه ای با جمهوری اسلامی دارد امروز هم می بينيم که کوبا چه روابط . دولت بودند

مردم اين کشور حق آزادی بيان ندارند و ). نکنيم سياست خارجی ادامه سياست داخلی است
وقتی هم که کاسترو آنقدر ناتوان شده که ديگر توان حکومت کردن ندارد . سانسور بيداد می کند

ر اين ميان چيزی که اهميت حکومتش مثل يک رژيم سلطنتی به برادرش به ارث می رسد و د
  .ندارد نظر مردم است

ولی . در دو مورد فوق اگر چه حزب کمونيست وجود نداشت ولی نطفه هايی از آن موجود بودند
زمان کمون پاريس و انقلاب کوبا طبقه حاکم به قدری  در اين را هم بايد در نظر داشت که اگر
، در شرايط کنونی جهان تکرار آن )هتی کوتارای مدالبته ب( ضعيف بود که با يک تلنگر افتاد

حتی اگر جنبش خود بخودی توده ها بتواند جمهوری اسلامی را . حوادث ديگر ممکن نيستند
سرنگون کند امپرياليستها و نوکرانشان در اپوزيسيون بورژوايی بيکار نخواهند نشست و با تمام 

ن هدايت کنند، کاری که از هم اکنون امکانات تلاش خواهند کرد جنبش را در راه منافع خودشا
  .مقدمه اش را فراهم می آورند

در قسمتی ديگر از نوشته رفيق ادعا می کند که مبارزان فدائی با مشت شان ديوار بتونی 
در اين نکته شکی نيست که مبارزات فدائيان زمان شاه عليرغم . ديکتاتوری شاه را فرو ريختند

به شکستن جو رکود و تسليم در توده ها و رشد روحيه مبارزه همه اشتباهاتی که داشتند منجر 
بنيان گذاران سازمان چريکهای فدائی خلق و ادامه دهندگان راه آنها رفرميسم و . جويی آنان شد

) از جمله خط مشی چريکی(به موقع به نقد خود و اشتباهاتشان  و رويزيونيسم را طرد کردند
ن ادعا کرد که اين رفقای فدائی بودند که رژيم شاه را نابود ولی با اين همه نمی توا .پرداختند
که خود ( آنهايی که اين کار را کردند توده های مردم بودند که بعدها به دليل نا آگاهی. کردند

حکومت را از دست يک جناح بورژوازی به دست  ،)نتيجه فقدان رهبری حزب کمونيست بود
  .جناح ديگر دادند

  
  جمشيد خسروی
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